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  نسبت در فقه انقلاباحكام و آثار 
 ١ابراهيم محمود زاده وزيري

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٧/ ٠٦تاريخ دريافت: 

  چكيده

يكي از مهمترين مباحثي كه در تعارض ادله بيشترين بحث را به خود اختصاص مي 

جود خصيص وباشد. در جايي كه يك عام و خاص داريم مشكلي در تدهد، انقلاب نسبت مي

كنند. اما اگر تعداد ادله بيش از دو دليل شد، در ندارد و همه علماء خاص را بر عام مقدم  مي

استفاده از قاعده تخصيص بين علماء اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلاف نظر گاهي منجر به 

به  راختلاف در فتوا مي شود و گاهي هيچ اختلافي مشاهده نمي شود. در اين پژوهش با نظ

پيشينه بحث، سعي بر آن است كه با انتخاب مواردي از اين موضوع به تحليل اين مطلب 

پرداخته شود. پراكندگي اين موضوع در ابواب مختلف فقهي اهميت اين موضوع و بررسي 

شود. متنجس بودن آب در ملاقات با نجس (عبادات)، هاي بيشتر در اين موارد را يادآور مي

ن متجنس (عقود)، حرمت تزويج در عده (ايقاعات)، احياء زمين موات خريد و فروشن روغ

  (احكام) از جمله مواردي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

  روغن متنجس، عده، زمين موات. كليدواژگان: انقلاب نسبت، آب متنجس،

   

                                                        
  .emahmoo@gmail.comحوزه علميه،  ٣دانش پژوه سطح ١
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  مقدمه

ث لال مباحانقلاب نسبت يكي از مباحث مهم علم اصول مي باشد. اين بحث در خ

شود. سابقه اين بحث به دوره شيخ انصاري و استادش ملا احمد نراقي تعارض ادله ذكر مي

رسد. اما هيچ كدام از اين علماء عنوان خاصي را براي اين موضوع انتخاب نكرده اند. بلكه مي

  اين عنوان در دوره معاصر از زبان شاگردان آخوند خراساني بر سر زبانها افتاد.

كنند. در ابتدا براي رفع براي رفع تعارض از روشهاي زيادي استفاده ميعلماء 

تعارض به سراغ جمع عرفي مي روند. اگر چنين جمعي اتفاق نيفتاد به سراغ مرجحات 

صدوري و سندي مي روند و اگر باز هم مقدور نشد سراغ قاعده تخيير يا تساقط بنابر اختلاف 

  نظري كه وجود دارند خواهند رفت.

ث ما در جمع عرفي و مقدم نمودن خاص بر عام مي باشد. در جايي كه يك دليل بح

خاص داشته باشيم و يك دليل عام مشكلي در تقدم خاص بر عام نيست. اما اگر تعداد ادله 

  كند.از دو دليل متعارض خارج شد و سه دليل يا بيشتر داشتيم، مسئله فرق مي

ه كنند و بم خاص بر عام را مطرح نميبرخي علماء در اين شرائط ديگر بحث تقد

روند. ولي برخي ديگر در اين موارد نيز خاص را بر عام سراغ ساير روشهاي رفع تعارض مي

و در  كنندكنند. اما برخي ديگر از علماء در صورت وجود شرائطي چنين كار را ميمقدم مي

  غير اين صورت به روشهاي ديگر رجوع مي نمايند.

  پيشينه تحقيق

 و گرددمي بر انصاري شيخ زمان به آن مصاديق و نسبت انقلاب تطبيقي ررسيب

 بررسي به كمتر اصوليان ساير اما .كنندمي بحث عنوان اين ذكر از بعد را فقهي مثالي ايشان

 اكتفاء اين مسائل از مورد چند بررسي به معاصر كتابهاي از برخي پردازند. درمي تطبيقي

 .اند نموده

 و الأحكام قواعد بيان في الأيام عوائد ،نراقيراقي در كتاب عوائد (ملا احمد ن

) براي موارد كاربرد اين قاعده به مسئله ١٢١: ص١٤١٧، الحلال و الحرام مسائل مهمات
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كنند. شيخ انصاري در فرائد الاصول و روايات مربوط به آن اشاره مي» التفات از قبله«

اما . كنندبه مسئله ضمان در طلا و نقره اشاره مي )١٢، ص ٤ق: ج١٤١٥(انصاري، المكاسب، 

ررسي چند در برخي از كتابهاي معاصر به ب. ساير اصوليان كمتر به بررسي تطبيقي مي پردازند

 . مورد از اين مسائل اكتفاء نموده اند

فقهي، تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الدليل ال«توان به كتاب از معاصرين مي

ه به ايشان در تطبيق اين مسئل. السيد طاهر الياسري الحسيني، اشاره نمود ، اثر محمد»الاصول

 ،الاصول لمصطلحات علم فقهية تطبيقات الفقهي، الدليل حسيني،(مسئله بطلان روزه جنب 

وقتي كه قبل از طلوع فجر بيدار نشود اشاره مي كنند و به تقسيم بندي )   ٩٢، ص ١ج: م٢٠٠٧

  .ث انقلاب نسبت مي پردازندروايات در اين مسئله و بح

نه تاليف جل( »قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية«از ديگر كتب مي توان به كتاب 

تاليف ) ٤٨٨، ص ١ج: ق١٤١٣، القواعد الفقهيه و األصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت

. وداره نمگروهي از محققين با مقدمه آيت الله عندليب همداني و اشراف آيت الله مومن، اش

در اين كتاب با پرداختن به شش صورت از صور انقلاب نسبت اشاره مي كنند و براي پنج 

  .كنندمورد از صور مصاديقي از كتب فقهي ذكر مي

به  توانجمله ميبررسي انقلاب نسبت در مقالات متعدد بحث شده است كه از آن

: ١٣٩٨في، لطي(در رفع تعارض ادله انقلاب نسبت و اعتبارسنجي آن : اين مقالات استناد نمود

؛ ضابطه مند )٥٩ص : ١٣٩٧شاكري، (؛ بازخواني مباني مؤثر در نظريه انقلاب نسبت )١٠٩ص 

  .نسبت اشاره نمود) ٢٩ص : ١٣٩٦شاكري، (سازي نظريه انقلاب 

اما آنچه مد نظر ما مي باشد، بحث تطبقي قاعده انقلاب نسبت است كه فقط در يك 

تاثير پذيرش نظريه «مقاله . آن هم به صورت گزينشي بحث شده است مورد از مقالات و

به صورت تطبيقي اين مسئله را  )٥ص : ١٣٩٦رضوي، » (انقلاب نسبت در كيفيت تداخل عده

  .در تداخل عده مورد بررسي قرار داده است
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آنچه به نظر مي رسيد كتابي در زمينه گردآوري تمام مصاديق انقلاب نسبت موجود 

شد و به نظر مي رسد كه بحث و بررسي اين مطلب بتواند به پيشبرد علم و دانش كمك نمي با

  .نمايد

  آثار انقلاب نسبت در ابواب فقهي مختلف

  نجس با ملاقات در آب تنجس) عبادات: ١

بيشترين تاثير اين مسئله در اين باب مشاهده مي شود. از جمله اين موارد مي توان به 

با شي متنجس نام بردكه در ذيل به بررسي اين مطلب خواهيم  بحث نجاست آب در ملاقات

  پرداخت.

 فرق إنفعال عدم و إنفعال در كر آب و قليل آب بين كه دارند نظر اتفاق فقها اكثر

 ولي شود نمي منفعل نجس ملاقات با باشد كر مقدار به چنانچه آب كه صورت اين به .است

 أوصاف از يكي به متغير چه اگر شود مي منفعل نجس با ملاقات مجرّد به باشد كر از كمتر اگر

 .باشد نشده نجس، ثلاثه

 علمايي مقابل در اما .اند كرده اجماع ادعاي علماء از زيادي عده مسئله اين در

 با قليل آب كه هستند عقيده اين بر كاشاني فيض محسن ملا و عماني عقيل ابي ابن همچون

  .است كر آب ونهمچ نجاست در و شود نمي نجس ملاقات

  : در اين مسئله سه دسته روايت وارد شده است

  دسته اول

كنند از جمله آنها به آن استناد مي خود مبناي براي تنجس عدم به قائلينرواياتي كه  

  : اين روايت است

 يُنجَِّسُهُ  لَا طَهوُراً  مَاءَ الْ اللَّهُ  خَلَقَ  قَالَ  :قَالَ  الْمُعتَْبَرِ  فِي الْمحقّق سَعيِدٍ  بنِْ  الحَْسَنِ  بنُْ  جَعْفَرُ «

 أوّل فِي مُرْسلًَا إِدرِْيسَ  ابْنُ رَواَهُ  :ره الوسائل صاحب قال .ريِحَهُ  أَوْ  طَعمَْهُ  أوَْ  لَوْنَهُ  غَيَّرَ  مَا إِلَّا ءٌشَيْ 

    ).١٢٥ ، ص١ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي، » رِواَيَتِه عَلَى مُتَّفَقٌ  أَنهَُّ  نَقَلَ وَ  السَّراَئِرِ 
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 مگر ، كندنمى نجس چيزى را آن است؛ آفريده كننده پاك را آب متعال خداوند

 .دهد تغيير را آن مزه يا بو، رنگ، كه چيزي آن

معتصم الشيعة في  ،فيض كاشاني( مستفيض را روايت اين كاشاني فيض مرحوم

 مستدرك در روايت اين كه صورتي در داند مي  ).١٢٤، ص ٢ج: ١٣٨٧، أحكام الشريعة

 برخي در كه چنان است شده نقل مرسل صورت به سرائر در ادريس ابن از و است شده نقل

 است شده ذكر نيز حنبل بن احمد مسند و داود ابي سنن و ماجه ابن سنن سنت أهل كتب از

 مستفيض را روايت اين توان مي چطور بنابراين .است السند ضعيف ارسال جهت به ولي

  .است شده نقل تسنّن أهل طريق از عمدتاً  و بوده سلمر كه اين با دانست

  دسته دوم

  اين دسته از روايات درباره آب راكد مي باشد كه از جمله آنها اين روايت است:

 اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ الرَّحْمَنِ عبَْدِ  بْنِ يُونُسَ  عَنْ عبَُيدٍْ  بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ  بنُْ  عَلِيُّ 

 الْمَاءُ  كاَنَ  إِنْ  فَقَالَ  جيِفَةٌ  فِيهِ  وَ  أَتَوهُْ غَدِيرٍ  عَنْ حَاضرٌِ  أنََا وَ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا رَجُلٌ  سَألََ :قَالَ  سِناَنٍ  نِبْ

    ).١٤١، ص ١ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  فَتوََضأَّ الرِّيحُ  مِنْهُ  تُوجدَُ  لَا وَ  قَاهِراً 

 آب كه بركهاي از بودم، حاضر آنجا در هم من و) ع(ماما از شده سؤال: گويدمي

 مردار بر آب اگر: فرمودند امام بود، افتاده آب آن در هم مرداري يك و بوده جمع آن در

  .ندارد اشكالي و بگيري وضوء ميتواني آب آن از نيست، آن در مردار بوي و دارد، غلبه

  دسته سوم

  :كه از جمله آنها اين روايت است اين دسته از روايات در مورد آب چاه است

 بْنِ سَعدِْ عَنْ أَبيِهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ جَعفَْرِ  الْقاَسمِِ  أَبِي عَنْ تَعاَلَى اللَّهُ  أَيدََّهُ  الشَّيْخُ  أَخْبَرنَِي

 أَنْ أَسْأَلُهُ  رَجُلٍ  إلَِى بْتُ كتََ قَالَ  بَزِيعٍ  بنِْ  إِسْمَاعِيلَ  بنِْ  مُحَمَّدِ  عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ أحَْمَدَ  عَنْ اللَّهِ  عَبدِْ 

 فَيُنْزَحُ طَعْمُهُ  أَوْ  رِيحُهُ  يتََغَيَّرَ  أَنْ  إِلَّا ءٌ شَيْ  يفُْسِدهُُ  لَا وَاسِعٌ  الْبِئْرِ  مَاءُ  فَقَالَ  ع الرِّضَا الحَْسَنِ  أَبَا يسَْأَلَ 

، ص ١ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  مَادَّةً  لَهُ  لِأَنَّ  طَعْمهُُ  يَطِيبَ  وَ  الرِّيحُ  يذَْهَبَ  حتََّى مِنْهُ 

١٧٢.(    
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) ع(رضا امام از را آن من و نوشت نامه من به شخصي :گويد مي بزيع بن محمد

 اينكه مگر كند نمي فاسد را آن چيز هيچ است فراوان چاه آب :فرمودند ايشان .كردم سوال

 برود بين از بويش كه بكشند چاه آب از اي اندازه به صورت اين در .كند تغيير آن طعم يا بو

 .دارد كننده تغذيه منبع چاه آب زيرا باشد، داشته گوارا طعمي و

 چه و باشد كر اندازه به چه چاه آب يعني .دارد اطلاق و است صحيحه روايت اين

 .كند نمي نجس را آن چيز هيچ است متصل منبع به چون آن از كمتر

  انقلاب نسبت

در   ).٢٠٧، ص ١ج: ق١٤٠٨شرح العروة الوثقى، بحوث في صدر، ) (ره(شهيد صدر

كتاب خود به مطلبي اشاره مي كنند ولي اسمي از گوينده اين مطلب نمي برند و در آن به 

  :شهيد صدر مي فرمايند. انقلاب نسبت اشاره شده است

 به .است وجه من خصوص و عموم روايات اول دسته دو بين نسبت كه شده گفته

 يا كند تغيير اوصافش آب اين چه .مطلقا داند مي پاك را كر آب لاو دسته كه صورت اين

 ماده .شود مي نجس اوصاف تغيير با) قليل  هم و كر شامل هم( راكد آب دوم طائفه .نكند

 اوصاف تغيير با قليل و اوصاف تغيير بدون كر افتراق ماده .است متغير و كر كه آبي اجتماع

  ). ١-١(شكل 

 
  متنجسانقلاب نسبت در مورد آب  ١-١شكل 

 بنابراين .داند مي نجس دوم دليل و است پاك گويدمي اول دليل اجتماع ماده در

 متغير كر آب اينكه نتيجه .شود مي الطهاره اصاله به رجوع و كنند مي تساقط دليل دو هر

 .است پاك
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 سوم و دوم جواب در كه اند داده جواب سه شكل، اين به مسئله اين از جواب در

  :دشو مي مطرح نسبت انقلاب مسئله

  جواب اول

 تا نيست تأسيسي تعبدي دانست، مي پاك مطلقا را كر آب كه اول دسته دليل مفاد

 بودنش، نجس مانع و كر بودن پاك كه است واضح اينكه بخاطر كنيم، پافشاري آن اطلاق بر

 شدن نجس از مانع خاطر همين به و .ددار وجود كر آب در از كه است آبي كثرت بخاطر

 در علماء نظر .رسد مي همه ذهن به ابتدا در كه است عرفي امري اين و شود مي آب تمام

  .است ذهن در ارتكازي موضوع و حكم مناسبت به توجه با مسئله اين

 نجاست از مانعيت كه است اين رسد مي عرف ذهن به كه آنچه كه است مشخص

 آن قاهريت و نجاست بر آب اين غلبه بخاطر بلكه نيست، كر در خصوصيت وجود بخاطر

 به توان نمي خاطر همين به  .است عرفي قرينه يك موضوع و حكم مناسبت اين و .است

 قرينه وجود با مسئله اين در الاطلاق اصاله به رجوع بنابراين .نمود تمسك دليل در اطلاق

  .نيست صحيح عرفي

  جواب دوم

-  مي اول دسته در اطلاق قبول و موضوع و حكم ارتكازي سباتمنا از نظر قطع با

 :گوييم

 نباشد سومي دليل كه است زماني وجه من خصوص و عموم شكل به تعارض اين 

 شود مي نجس نجاست با ملاقات مجرد به قليل آب گويديم كه داريم سومي دليل ما ولي

 تغير با راكد آب انفعال دليل از مطلقا اخص سوم دليل اين و .كند تغير حتي اينكه از قبل

 كه كند مي اثبات سوم دليل اينكه بخاطر .شود مي خارج قليل آب موضوع از بنابراين .است

 خارج راكد آب موضوع از قليل آب كه زماني بنابراين .تغيير نه است ملاقات تنجس علت

باشد   مي نجس نجاست تغيير با كر آب و شود مي مطلق خصوص و عموم نسبتشان .شد

  )٢-١شكل(
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  قليل آب به مربوط روايات آمدن با نسبت انقلاب ٢-١شكل

  ) عقود: بيع دهن متنجس٢

يكي از استثنائاتي كه از حرمت بيع اعيان متنجس خارج  مي شود روغن متجنس مي 

در  ل مي كنند ومشهور فقها قائل به جواز بيع آن هستند و ادله اي را در اين بحث نق. باشد

يخ ش. من يكي از ادله بحث انقلاب نسبت مطرح مي شود كه در ذيل به آن مي پردازيمض

طوسي، (طوسي قائل به جواز بيع آن مي باشد و بر اين مدعا چهار دليل اقامه نموده اند 

  ).  ١٨٧، ص ٣ج: ق١٤٠٧الخلاف، 

  اجماع: دليل اول

و و ه«يز با عبارت ابن زهره ن. آورداين اجماع را شيخ طوسي در كتاب الخلاف مي

روغن متجنس را براي روشن كردن زير آسمان از موارد استتثناء بيع اعيان » اجماع الطائفه

). ٢١٣، ص ١ج: ق١٤١٧، الفروع و الأصول علمي إلى النزوع غنيةحلبي، (نجسه عنوان مي كند 

ي فرمايند كه تحصيل فقهاي معاصر همان صاحب جواهر بعد از نقل اين اجماعات منقول م

اما با بررسي اين مطلب ). ١٤، ص ٢٢ج: ١٣٦٢ ،الكلام جواهرنجفي، (اين اجماع ممكن است 

 مدرك آن هم. متوجه مي شويم كه تمام اين اجماعات مدركي است و قابل قبول نمي باشد

  .وايتي است كه ذكر مي شودر

  دليل دوم: روايات
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ه بر دسته اول ك. ان به سه دسته تقسيم نمودروايات وارد شده در اين مسئله را مي تو

 .جواز دلالت دارد ولي مقيد شده كه فروشنده بايد مشتري را به نجاست روغن آگاه نمايد

 طلق آمده و قيد آگاهي دادندسته دوم رواياتي است كه بر جواز دلالت مكند اما به صورت م

  .طلق دلالت مي كنددسته سوم بر عدم جواز بيع به صورت م. به مشتري را ندارد

  دسته اول

  از روايات دسته اول به اين روايت اشاره مي كنيم:

 :وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

حر (  كَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بيَِّنهُْ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِفِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذلَِ

    ).١٨، ص ١٧ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، عاملي، 

سوال كردم از موشي كه در روغن زيتون مي افتد حكم  :مي فرمايند) ع(امام صادق

در چراغ  ندنبيع آن چيست؟ امام فرموند آن را بفروش و به مشتري بيان كن كه براي سوزا

  .استفاده نمايد

اين روايت بخاطر وجود افرادي همچون احمد بن حسن بن سماعه و احمد ميثمي 

متن روايت اعلان به مشتري را ذكر نموده ولي در . كه واقفي مذهب مي باشند، موثقه ميباشد

  .اما اگر چنين نكرد بيع آن اشكال دارد. تا به اشتباه به عنوان خوراكي مصرف نكند

  سته دومد

رواياتي كه يه صورت مطلق بر جواز بيع دلالت دارند كه از جمله آنها اين روايت 

  :است

ش بدون و فرو. اين دسته روايات مقيد به قيد اعلام و آگاهي دادن به مشتري نيستند

  :كه مي توان به روايت ذيل اشاره نمود. قيد اعلام را مي رساند

وسَى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمدٍَّ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حدََّثَنِي مُ

ءٌ لَهُ دَمٌ فَيَموُتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً أَنَّهُ سئُِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْ  عَنْ عَلِيٍّ ع

  ). ٢٦، ص ١ج: ، بي تاشعثياتالأ -الجعفرياتكوفي، ( صَابُوناً  يعَْمَلُهُ  لمَِنْ  يبَِيعُهُ 
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از امير مومنان علي عليه السلام سوال شد در مورد روغن زيتوني كه در آن چيزي 

  .روغن را مي فروشند تا صابون تهيه كنند: خون آلود مي افتد و مي ميرد و ايشان فرمودند

در كتاب مصباح الفقهاهه ) ره(مرحوم خويي. اين روايت در كتاب جعفريات است

 اما. به روايات اين كتاب استناد فرموده اند). ١٢٠، ص ١ج: ١٣٧٧ ،مصباح الفقاهةي، خوي(

 ،)دودالقضاء و الح(مباني تكملة المنهاجخويي، (بعدها در اواخر عمر در كتاب تكلمه المنهاج 

به اين صورت كه اصل كتاب را قبول . به اين كتاب اشكال گرفته اند). ٢٧٦ص : ق١٤٢٢

ن و در انتها نتيجه مي گيرند كه به اي. نيست كتاب حاضر همان كتاب باشددارند اما معلوم 

  .كتاب نمي شود اعتماد كرد

مستدرك نوري، (البته برخي محدثين مثل حاجي نوري در خاتمه مستدرك 

روايات اين كتاب را قبول دارند و در صدد رفع اينگونه   ).١٥، ص ١٩ج: ق١٤٠٨، الوسائل

  .صورت نمي توان به طور قطع در مورد اين كتاب اظهار نظر نموددر هر . شبهات مي باشند

حمد، همان مزيرا . اما اگر قائل به حجيت كتاب باشيم، سند اين كتاب مشكلي ندارد

لمه كه اين كشويم براي اين، متوجه ميبا مراجعه به كتابمحمد بن محمد بن اشعث است؛ 

كند، همان نوة امام كاظم او نقل مي اي كه اشعث ازموسي. خلاصه شده استتكرارنشود، 

اگر محمد بن محمد بن اشعث، و  بنابر اين. همان اسماعيل است فرزند امام كاظم» اَبي. «است

  .اين حديث مسند و صحيح است .موسي و اسماعيل را ثقه بدانيم

  دسته سوم

بَزنَْطِيِّ صَاحِبِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُحَمَّدُ بْنُ إدِْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ جَامِعِ الَْ

 ُ لهَُ الْغَنَمُ يقَْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتفَِعَ بِمَا قَطَعَ سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُون: قَالَ

، ١٩ج: ق١٤٠٨، مستدرك الوسائلنوري، ( ا وَ لاَ يَبيِعُهَاقَالَ نَعمَْ يُذِيبهَُا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لاَ يَأْكُلهَُ 

    ).١٥ص 

شده در مورد مردي كه گوسفند دارد و دنبه آن را قطع  سوال: فرمودند) ع(امام رضا

آيا مي تواند از اين استفاده كند امام فرمودند بله، دنبه . مي كند در حالي كه حيوان زنده است
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ن چراغ استفاده مي كند ولي آن را نمي تواند بخورد يا را آب مي كند و به عنوان روغ

  .بفروشد

كه  به اين صورت. برخي مي خواهند بگويند اين روايت ربطي به ما نحن فيه ندارد

مي گويند در اينجا دنبه قطع شده ميته است و عين نجاست است اما بحث ما در مورد متنجس 

  . است

اظ سندي مشكلي ندارد و جزء روايات با عدم قبول مطلب بالا اين روايت از لح

  .صحيحه محسوب مي شود

  بررسي مسئله و انقلاب نسبت

روايت عامي كه . با بررسي اين روايات مشخص مي شود سه دسته روايت داريم

گويد بيع آن مطلقا صحيح نيست و روايات عام ديگر كه بيع آن را مطلقا صحيح مي داند مي

  .را صحيح مي داندو روايتي كه در صورت اعلان آن 

اگر انقلاب نسبت را قبول داشته باشيم، روايت عام اول را كه مطلقا بيع آن را قبول 

حال  .ندارد با خاص تخصيص مي زنيم مي شود اينكه بيعش جايز نيست مگر اينكه اعلام كند

نسبت اين مسئله با روايت عام دوم عموم و خصوص مطلق مي شود و نتيجه تابع اخص 

ما اينكه مرحوم ك. است بنابراين بيعش جايز نيست مگر اينكه به مشتري اعلام كندمقدمتين 

   ). ٢١، ص ١ج: ١٣٧٧ ،مصباح الفقاهةخويي، (بيان نموده اند  خويي اين مطلب را

م ابتدا دو روايت عام را با هم مي سنجني. اما اگر انقلاب نسبت را قبول نداشته باشيم

اند روايت خاص كه مي گويد فروش آن جايز است و بايد كه تعارضا و تساقطا و بعد مي م

  .به مشتري اعلام كند

رخي قائل به همين خاطر ب. مي بينم كه در اين شكل از انقلاب نسبت نتيجه يكي است

هستند كه در اين صورت از صور انقلاب نسبت، قائل به انقلاب نسبت باشيم يا نباشيم  ثمره 

  .اي ندارد

  ويج در عده) ايقاعات: حرمت تز٣
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در اينكه تزويج در عده موجب حرمت ابدي مي شود، اختلافي بين علماء وجود 

اما آيا اين حكم مطلق است يا در . اينكه آيات متعددي بر اين امر دلالت مي كندكما . ندارد

موارد ديگر مثل عالم و جاهل فرق مي كند با استناد به روايات متعدد اين باب و مسئله انقلاب 

ين مسئله در ا. به اين سوال پاسخ داده مي شود كه در ذيل به اين روايات اشاره مي كنيمنسبت 

  :روايات وجود داردپنج دسته 

  دسته اول

  :اين دسته از روايات بر حرمت ابدي دلالت دارند كه از جمله آنها اين روايت است

دِ أَبَا عَبْ (سَأَلْتُ : رِئاَبٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ  وَ بإِِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ

مْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عدَِّتهَِا بِجهََالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لاَ أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ ا) اللَّهِ 

، ٢٠ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  لاَ تَحِلُّ لهَُ أَبَداً  يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الذَِّي تَزوََّجَ بِهَا وَ 

    ).٤٥٥ص 

سوال نمودم درباره زني كه در عده از روي جهالت ازدواج ) امعليه السل(از امام

امام فرمودند چيزي بر او و بر كسي كه با او ازدواج نموده نيست جز اينكه از . نموده است

  . تا ابد حلال نمي شوديكديگر جدا مي شوند و با او 

  .اين روايت صحيحه است و اشكالي در سند آن وجود ندارد

  دسته دوم

رواياتي كه بر حليت به صورت مطلق دلالت مي كنند كه از جمله آنها اين روايت 

  :است

نْ أَخِيهِ يِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الإِْسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ عَلِ 

 َ جْتَ قبَْلَ أَنْ تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بيَْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوّ: عَلَيْهِ السَّلامَُ قَالَ

    ).٤٥٦، ص ٢٠ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي، خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ 

 .مام عليه السلام سوال نمودم درباره زني كه قبل از اتمام عده ازدواج نموده استاز ا

  .ايد از هم جدا شوند و خطبه عقد دوباره خوانده شودامام فرمودند ب
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اين روايت بخاطر وجود عبد الله بن حسن كه مهمل مي باشد ضعيف شمرده شده 

  .اما به صراحت بر حليت دلالت دارد. است

  دسته سوم

نْ أبَِي عَلِيٍّ الْأشَْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِْ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعيِلَ عَنِ اَلْفَضْلِ عَ

لتُْهُ سَأَ : لَابْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صفَْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَ 

    ).٤٥١، ص ٢٠ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذيِ تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَبَداً  عَنِ

آيا او از . سوال كردم از مردي كه با زني در عده از روي جهل ازدواج نموده است

 ا اگر از روي جهالت باشدنه، ام: امام فرمودند. جمله كساني است كه با او حرام ابدي مي شود

  .بعد از انقضاي عده مي تواند با او ازدواج كند

مراد از ابو ابراهيم، امام موسي كاظم . اين روايت از لحاظ سندي صحيح مي باشد

برخي گمان كرده اند ابو ابراهيم راوي است و روايت را مضمره گرفته . عليه السلام مي باشد

ب و كافي بعد از ابو ابراهيم عليه السلام نوشته شده است و اين درست نيست و در تهذي. اند

تهي شيخ در تهذيب بجاي ابو ابراهيم ابي من). ٣٠٦، ص ٧ج: ق١٤٠٧طوسي، الخلاف، (

، إستبصارال(طوسي، عبدالله نوشته است ولي در كتاب استبصار آن را تصحيح نموده است 

    ).١٨٦، ص٣ج: ١٣٦٣

  دسته چهارم

كه از جمله آنها اين روايت . را مقيد به دخول مي داند رواياتي كه حرمت ابدي

  :است

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى 

نْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قاَلَ سَأَلْتُهُ عَ : عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ 

لاَ تَحِلُّ فَ   َ يُفرََّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بهَِا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا استْحََلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَافَقَال

 ،٢٠ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  لَهَا مِنْ مهَْرِهَالَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ 

    ).٤٥٢ص 
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راوي مي گويد از امام سوال كردم درباره مردي كه با زني در عده اش ازدواج نموده 

بايد از هم جدا شوند اگر دخول كرده باشد بايد مهريه بپردازد ولي بايد از : و امام فرمودند

ديگر حرام مي شوند ولي اگر دخول نكرده باشد چيزي از مهريه هم جدا شوند و تا ابد بر يك

  .ر گردن او نيستب

اين روايت از لحاظ سندي صحيح مي باشد و از اطلاق كلام امام در اينجا استفاده 

  .مي شود كه حرام ابدي در صورت دخول است

  دسته پنجم

 مله اين روايتاين دسته از روايات در واقع جمع بين تمام روايات مي باشدكه از ج

  :روايت ذيل مي باشد

وَ عَنْ علَِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أبَِي عُمَيْرٍ عنَْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عنَْ أَبِي عَبْدِ 

بِهَا لَمْ تحَِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عدَِّتِهَا وَ دَخَلَ : اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ

: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي، لاً وَ إِنْ لَمْ يدَْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تحَِلَّ لِلآْخَرِ جَاهِ 

    ).٤٥٠، ص ٢٠ج

ود ماگر مردي با زني در عده ازدواج ن: از امام صادق عليه السلام است كه مي فرمايند

و چه جاهل ولي اگر دخول  و با او دخول كرد هرگز با او حلال نمي شود چه عالم باشد

  .صورت نگرفته براي جاهل حلال است ولي براي عالم حلال نيست

  .اين روايت صحيحه مي باشد و اشكالي در سند آن نيست

  انقلاب نسبت

ه بدين گونه ك. شدمفاد اين دسته آخر از روايات در واقع همان انقلاب نسبت مي با

وايات ر. يكديگر مي باشند تعارضا و تساقطاروايات دسته اول با دسته دوم عام و مخالف 

سته بنابراين روايت د. دسته پنجم در واقع اخص از دو دسته ديگر و جمع بين تمام آنهاست

  .پنجم را مقدم مي كنيم و نتيجه همان روايات دسته پنجم مي شود

  ن موات) احكام: احياء زمي٤
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مشهور فقها بر اين نظرند زمين موات كه احياء شود براي احياء كنند اولويت تصرف 

 در اين زمينه. البته بايد با اذن امام باشد  ).١٣، ص ٤ج: ق١٤١٥، المكاسبد (انصاري، مي آور

چند دسته روايت وجود دارد كه در ضمن بررسي اين روايات به مسئله انقلاب نسبت اشاره 

  :ه در ذيل مي آوريممي شود ك

  دسته اول

  :كه از جمله آنها اين  روايت است. اخباري كه به صراحت بر مالكيت دلالت دارند

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بإِِسْناَدِهِ عَنِ اَلْحُسيَْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

وَ أَيُّمَا  : َ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَى أَنْ قَالَ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصاَرَى ، قَالسَألَْتُهُ عَنِ : مُسْلِمٍ قَالَ

: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  قَوْمٍ أَحيَْوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحقَُّ بِهَا وَ هِيَ لهَُمْ 

    ).٤١١، ص ٢٥ج

ى خريد زمين يهود و نصارى سؤال كردم، گويد از ايشان دربارهلم مىمحمد بن مس

هر قومى هر بخش زمين را احياء كنند يا در : جا كه فرمودنداشكالى ندارد، تا اين: فرمودند

  .آن كار كنند به آن سزاوارترند

اين روايت صحيحه است و در متن روايت به صراحت بيان نموده است كه هر كس 

  .حياء كند از آن اوستزميني را ا

  دسته دوم

اين دسته از روايات به صراحت مالك زمين را احياگر مي داند و فرقش با دسته قبل 

اين است كه روايات دسته قبل با اطلاق اين مالكيت را اثبات مي كند ولي اين روايات با 

به روايات از جمله اين روايت مي توان . پرداخت صدقه مالكيت را از آن احياگر مي داند

  :ذيل اشاره نمود

 :وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الَنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ

ارَهَا وَ خْرِجهَُا وَ يُجْرِي أَنْهَ سَألَتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يَأتِْي الْأَرْضَ الْخَرِبةََ فَيَسْتَ
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حر ( َ عُهَا مَا ذَا عَلَيهِْ قَالَ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإنِْ كاَنَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقهَّيَعْمُرهَُا وَ يَزْر

    ).٤١٥، ص ٢٥ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، عاملي، 

كند از شخصي كه زميني خراب را آباد مي سليمان بن خالد از امام صادق سوال مي 

 .امام فرمودند بر او صدقه واجب است. كند و در آن نهر جاري مي كند و كشت مي كند

ا بايد به او حقش ر: سوال كردم كه اگر صاحب زمين را بشناسد چطور است؟ امام فرمودند

  .داد

وجود دارد و مورد نظر ما قسمت اول روايت است كه امام در جايي كه خرابه اي 

ي سوال مي كند كه حكم اين زمين روا. معمولا مشخص نيست كه خرابه مال چه كسي است

  .و مشخص مي شود زمين از آن احياگر است. چگونه است؟ امام مي فرمايند بايد صدقه دهد

برخي بخاطر وجود سليمان بن خالد ضعيف ميدانند در . اين روايت صحيحه است

ي مكتب رجال مشخص مي شود ايشان ابتدا زيدي بوده و بعد شيعه اماصورتي كه با مراجعه به 

  .بنابراين سند روايت صحيح است ).٧٧ص : ق١٤٠٢، رجال العلامة الحليحلي، (شده است

  دسته سوم

وبٍ حبُْبإِِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليِِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحسََنِ بْنِ مَ 

مِنْ أهَْلِ اَلْجَبَلِ يسَأَْلُ أَبَا عَبْدِ اللهَِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، عَنْ رَجُلٍ أخََذَ  سَمعِْتُ رَجُلاً : عَنْ عُمَرَ بْنِ يزَِيدَ قَالَ 

اً قَالَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَر أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أهَْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارهََا وَ بَنَى فِيهَا بيُُوتاً وَ غَرَسَ 

اً مِنَ الْمُؤْمنِِينَ ضفَقَالَ أبَُو عَبْدِ اللهَِّ عَليَْهِ السَّلاَمُ ، كاَنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْ

هدُْنَةِ فَإِذَا ظهََرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ فَهِيَ لهَُ وَ عَلَيْهِ طَسقُْهَا يُؤدَِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْ

    ).٥٤٩، ص ٩ج: ق١٤١٢وسائل الشيعه، (حر عاملي،  تُؤخَْذَ مِنهُْ 

ره دربا) ع(شنيدم مردي از اهل جبل سوال كرد از امام صادق: عمر بن يزيد مي گويد

ده اند و نهرها در آن جاري مي مردي كه زمين مواتي را مي گيرد كه اهلش آنرا ترك كر

 :امام فرمودند كه امير مومنان مي فرمايند. رختان زيادي مي كاردكند و خانه ها بنا مي كند و د
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هر كس زميني را احياء كند زمين براي اوست و بايد خراجش را به امام بدهد در زمان صلح، 

  .ن را به امام زمان تحويل دهداما در زماني كه قائم ما ظاهر شود، خودش را آماده كند كه آ

از اينكه مي فرمايند بعدا بايد تحويل امام دهد مشخص مي شود كه مالك زمين نمي 

و اين حق براي اوست اما استحقاق مالكيت را . شود و فقط اولويت در تصرف پيدا مي كند

  .اين روايت نيز صحيح است و اشكالي در سند آن نيست .ندارد

  انقلاب نسبت

ر در كتاب اقتصادنا با اين عنوان اين مسئله را مطرح نموده كه آيا اثر احياء شهيد صد

بحوث  (صدر،زمين ملكيت است يا حق؟ كه بازگشت اين مسئله به همين روايات مي باشد

يعني اگر احيا كننده زمين، مالك زمين  ).٨٣٠، ص ٣ج: ق١٤٠٨في شرح العروة الوثقى، 

ردازد و اگر مالك نيست بايد اجرت را به امام معصوم باشد، لازم نيست اجرت زمين را بپ

  .بپردازد

 يكي از راه حلها مسئله انقلاب. راه حلهاي مختلفي براي اين مسئله بيان شده است

  .نسبت است

ته دس). عام(دسته اول بر عدم پرداخت اجرت دلالت مي كند: سه دسته روايت داريم

دسته سوم بر پرداخت اجرت مطلقا ). خاص(دوم عدم پرداخت را مختص به شيعيان مي داند

  ).عام(دلالت مي كند

حال اگر در اينجا دسته سوم را با دسته دوم تخصيص بزنيم پرداخت اجرت بر شيعيان 

ص و اين حكم را با دسته اول مقايسه كنيم و تخصي. لازم نيست و غير شيعه بايد پرداخت كند

  .ر شيعيان استبزنيم نتيجه اين مي شود كه عدم پرداخت فقط ب

اما آنچه كه شهيد صدر در سدد بيان آن است ملكيت است كه با انقلاب نسبت نمي 

اول  دسته. همانطور كه ايشان به اين مسئله اشاره كرده اند. شود اين مطلب را اثبات كرد

در روايت به دست » لام«كه اين اختصاص از حرف . روايات اختصاص ملكيت را مي رساند

مويد . يلي مالكطائفه سوم يك حكم الهي كلي را بيان مي كند و نه حكم تحلياما . مي آيد
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اين كلام نيز رواياتي است كه در مورد يهود و نصاري وارد شده و به صورت تحليل مالكي 

    ).٨٣١، ص ٣ج: ق١٤٠٨بحوث في شرح العروة الوثقى، صدر، (آمده است 

  نتيجه گيري

يم كه برخورد علماء با چنين مواردي متفاوت كندر بررسي موارد متعدد مشاهده مي

است. زيرا از ديد برخي علماء حديثي صحيح است و از ديدگاه برخي ديگر حديثي ضعيف. 

بنابراين نوبت به بحث انقلاب نسبت نمي رسد. زيرا انقلاب نسبت در جايي است كه همه 

  احاديث و ادله از لحاظ سندي مشكلي نداشته باشند.

علماء بدون توجه به احاديث ديگر مسئله را از موارد انقلاب نسبت از طرفي برخي 

عنوان مي كنند كه با توجه به وجود احاديث ديگر از بحث خارج مي شود و ديگر انقلاب 

  نسبتي رخ نمي دهد. به همين دليل نظرات علماء در مورد آن مسئله متفاوت مي شود.

بت رخي گمان برده اند كه انقلاب نسدر برخي موارد هم بخاطر داشتن نتيجه يكسان ب

ثمره اي ندارد. در حالي كه اين موضوع عموميت ندارد. زيرا شواهد زيادي بر خلاف اين 

  مدعا وجود دارد.

  منابعفهرست 

  .ق١٤١٥، قم، المؤتمر العالمي ،»المكاسب«، نيبن محمدام يمرتض ،يانصار .١
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 م.٢٠٠٧دمشق، 
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  .ق١٤٠٢الشريف الرضي، قم،  ،»رجال العلامة الحلي«، وسفيحسن بن  ،يحل .٦
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ثار موسسة احياء آ ،»)القضاء و الحدود(مباني تكملة المنهاج« ،خوئي، أبو القاسم .٧

  .ق١٤٢٢، قم، الامام الخوئي

  .١٣٧٧مكتبه الداوري، قم،  ،»مصباح الفقاهة« ،خوئي، أبو القاسم .٨

. دهتداخل ع تيفيانقلاب نسبت در ك هينظر رشيپذ ريتاث. «رضوي، محمد .٩

، ٥-٢٦، ص٢٢شماره. ١٣٩٦، نداي صادق، »ترويجي فقه و حقوق خانواده

١٣٩٦ .  

ول، س ، فقه و اص»انقلاب نسبت هيمؤثر در نظر يمبان يبازخوان«شاكري، بلال،  .١٠

  . ١٣٩٧، ٥٩-٧٣، ص١١٥، ش ٤

جستارهاي فقهي و . انقلاب نسبت هينظر يضابطه مند ساز. شاكري، بلال .١١

  .١٣٩٦، ٢٩-٤٤، ص٦ش .اصولي

، مجمع ٢چ  ،بحوث في شرح العروة الوثقى«صدر، شهيد، سيد محمد باقر،  .١٢

 .ق١٤٠٨الشهيد آية الله الصدر العلمي، قم، 

 .ق١٤٠٧. ، جامعه مدرسين، قم»الخلاف«طوسي، محمد بن حسن  .١٣

 .١٣٦٣، تهران، الاسلاميه الكتب دار ،»الإستبصار«ن، حس بن محمد طوسي، .١٤

 الاسلاميه، الكتب دار ،٤چ،»الاحكام هذيبت«حسن، بن محمد طوسي، .١٥

 ق.١٤٠٧،تهران

، »معتصم الشيعة في أحكام الشريعة« ،كاشاني، محمد بن شاه مرتضي فيض .١٦

 .١٣٨٧عالي شهيد مطهري، تهران، مدرسه 

مكتبة نينوى ، ١، چ»الأشعثيات -الجعفريات«، كوفى، محمد بن محمد اشعث .١٧

 .، تهران، بي تاالحديثة

قواعد أصول  ،قواعد الفقهيه و األصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيتجنه تاليف الل .١٨

  ق.١٤١٣قم،  ،الفقه على مذهب اإلمامية
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، فقه و »آن در رفع تعارض ادله يانقلاب نسبت و اعتبارسنج«لطيفي، سعيده،  .١٩

  .١٣٩٨، ١٠٩-١٢٧، ص١١٧اصول، ش

ي، بيروت، ، دار احياء التراث العرب٧چ ،»الكلام جواهر« حسن، محمد نجفي، .٢٠

١٣٦٢. 

 و الأحكام قواعد بيان في الأيام عوائد «مهدي، محمد بن احمد مولي نراقي، .٢١

 .ق ١٤١٧ قم، اسلامي، تبليغات دفتر انتشارات ،»الحلال و الحرام مسائل مهمات

وت، ، بيرتيمؤسسة آل الب ،»مستدرك الوسائل«ي، بن محمدتق نيحس ،يورن .٢٢

.ق١٤٠٨


